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گروه سیاســت: وزیر امــور خارجه ایران بــه اقدامات 
کارشــکنانه اخیر مشــاور امنیت ملــی آمریکا واکنش 
نشــان داد و گفت: جان بولتون می خواهد انگلیس را 
به باتلاق بکشاند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 

کشورمان در صفحه توییترش...

گروه اقتصاد: منطقه چابهار، دردانه ســواحل مکران، 
با وجودي که مورد توجه ویژه در چند ســال اخیر قرار 
گرفتــه، اما با نگاهي به تحولات در این منطقه، به نظر 
مي رسد بخشي از برنامه ریزي ها، منحرف شده و حتي 

در سطح سخن باقي مانده است...

برگزاری مناقصه بین المللی
 در چابهار

بولتون می خواهد انگلیس را 
به باتلاق بکشاند

ظریف: علي اوسط هاشمي در گفت وگو  با «شرق»  خواستار شد
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به نام مطبوعات 
به کام شرکت های خاص

«شرق» بررسی کرد
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تیترها

صفحه ۳

 چرا تنگه هرمز مهم ترین 
گذرگاه جهان است؟

 پاسخ 2 شرکت دارویى
 به گزارش «شرق»

صف کشی  موافقان
 و مخالفان  عارف

مجلس  علیه مجلس

محرمانه های 
مسئولان

برجام و موقعیت کنونی

توافــق  مهم تریــن  برجــام 
سیاســی- امنیتی ایران در سطح 
شــورای امنیت سازمان ملل پس 
از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ اســت. 
این توافــق ایران را کــه از مرداد 

۱۳۸۵ (جــولای ۲۰۰۶) با قطع نامه ۱۶۹۶ شــورای 
امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفت منشور سازمان 
ملل برده شــده  بود، با قطع نامه ۲۲۳۱ مورخ ۲۹ تیر 
۱۳۹۴ (۲۰ جــولای ۲۰۱۵) همین شــورا از آن خارج 
کرد. خروج بدون خون ریــزی و درگیری نظامی یک 
کشــور از ذیل فصل هفت منشــور ســازمان ملل از 
موارد نادر و جزء افتخارهای دیپلماســی ایران است. 
اجمالا فصل هفت منشور مرتبط با «اقدام در رابطه 
بــا تهدیــدات صلح، نقض هــاي صلــح و اقدامات 
تجاوزکارانه» اســت. بر اســاس بند ۴۰ این فصل که 
مورد استناد قطع نامه ۱۶۹۶ بود، به منظور جلوگیری 
از وخامت اوضاع به تشخیص شورای امنیت سازمان 
ملل -که در بســیاری از موارد از جمله در مورد ایران 
ظالمانه است- شــورای امنیت مواردی را مقرر کرد 
تا ایران عمل کند. بعدها، چون از  نظر آنان قطع نامه 
از ســوی ایران مورد توجه قرار نگرفت، بر اساس بند 
۴۱ همین فصل و بر اساس قطع نامه ۱۷۳۷ در تاریخ 
ســوم دی ماه ۱۳۸۵، ۲۳ دســامبر۲۰۰۶، اقدام های 
تنبیهی مقــرر و اولین تحریم ها علیــه ایران اعلام و 
اعمال شد و به طور مرتب شــدت و دامنه تحریم ها 
در قطع نامه های بعدی گسترش یافت. در این مدت 
کوتاه شــش قطع نامه از سوی شوررای امنیت علیه 
ایران صادر شــد. از ابتدای پیــروزی انقلاب، باوجود 
تمام تحول های سیاســی و انقلابــی که در ایران رخ 
داد و هشت ســال دفاع مقدس و اتحاد قدرت های 
جهانی به نفع صدام و یکپارچگی نســبی آنان علیه 
ایران، سیاســت خارجی ایران با تدبیر و تکیه بر سه 
اصــل عزت، حکمــت و مصلحت موفق شــده  بود 
کــه نه تنها از صدور حتی یــک قطع نامه علیه ایران 
جلوگیری کند که بر اساس بند شش قطع نامه ۵۹۸ 
مقرر شــد دبیــر کل هیئت بی طرفی را بــرای تعیین 
مسئول مخاصمه عراق و ایران تعیین کند. بعدها با 
پیگیری هایی که انجام شد، دبیر کل در ۱۸ آذر۱۳۷۰ 
در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل رسما عراق 
را به عنوان کشــور متجاوز و مســئول شــروع جنگ 
اعــلام کرد و ایــن موفقیتی کم نظیر در دیپلماســی 
خارجی ایــران بود. در مقابل، دولــت نهم در کمتر 
از یک ســال از تصدی، اولین قطع نامه را علیه ملت 
ایران به ارمغان آورد و در کمتر از چهار ســال بعدی 
پنج قطع نامه متوالی دیگر دریافت کرد. در اینکه این 
قطع نامه ها ظالمانه بوده اند هیچ تردیدی نیست؛ اما  
تدبیر و حکمت حکم می کرد که سیاســت خارجی 
به گونه ای تمشــیت شــود تا دیگران امــکان تهدید 
منافع ملی ایــران و همچنین فرصت اعمال تحریم 
علیه جمهوری اسلامی ایران را به استناد قانون های 
بین الملل نیابند. اکنون که حدود ۱۳ســال از صدور 
اولین قطع نامه علیه ایران می گذرد، هنوز مســئولان 
وقت توضیــح نداده اند که چگونه بــا بی تدبیری یا 
ســوءتدبیر چنین هزینه عظیمــی را برای ملت ایران 
موجب شدند. برجام البته ریشه در تصمیم نظام برای 
حل وفصل موضوع فعالیت ها صلح آمیز هســته ای 
و قطع نامه هــای پیش گفتــه، پیــش از آمدن دولت 
یازدهم دارد. اوباما در زمســتان ۱۳۸۷ در آمریکا به 
قدرت رسید. ترکیبی که او در وزارت خارجه و وزارت 
دفاع خود آراست، ترکیبی بود که طرفدار حل وفصل 
جامع اختلاف های بیــن ایران و آمریکا بود. بی گمان 
نحوه نگاه آنان به این حل وفصل و اهدافشــان از آن 
بــا اهداف ایران مغایر و در بســیاری موارد متضاد و 
متباین بــود. ولی، به  هر  روی، در پــی تغییر گفتمان 
حاکم بر روابط بودند. این تغییر از سوی ایران با تأخیر 
دیده شــد؛ بنابراین مذاکرات غیررسمی بین دو کشور 
با وساطت عمان آغاز شــد. حل وفصل مسئله  های 
فعالیت های هســته ای و تحریم های پیرامون آن در 
فصل مشترک خواسته های دو کشور با دو خاستگاه 
متفــاوت قرار داشــت. ایــن موضوعی بــود که دو 
طرف برای مذاکره دربــاره آن موافق بودند، بنابراین 
در دســتور کار قرار گرفــت. البته ایــران، هیچ گاه با 
گســترش حوزه مذاکرات به بیش از این موافق نبود  
و دولت دهم هم نســبت به نحوه پیشــبرد مذاکره 
اعتراض هایی داشت، با وجود این، مذاکرات آغاز شد. 

سرمقاله

عباس آخوندى

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

رابطه محوری به جای آموزش 

برنــده جایزه  نــورث،  داگلاس 
نوبــل اقتصــاد، معتقد اســت 
این  به  توسعه نیافته  کشورهای 
دلیــل فقیر باقــی مانده اند که 
نهادهای آنهــا به فعالیت های 
مولــد پاداش نمی دهــد. تجربه نشــان داده در 
کشــوری که فعالیــت اصلــی  آن دزدی دریایی 
اســت، مردم بــا فراگرفتــن مهارت هایــی مانند 
جســارت جنگیدن، پرتاب کردن خنجر و بالارفتن 
از طنــاب پاداش دریافت می کنند و در کشــوری 
که تولیدات صنعتی مبنای اصلی رشد اقتصادی 
اســت، داشــتن دانش فنی عامل کســب امتیاز 
است. بســیاری از اقتصاددانان بر نقش آموزش 
و سرمایه انسانی در فرایند توسعه تأکید کرده اند 
ولی افزایش بودجه آموزشی در اکثر کشورها به 
توســعه منجر نشده است. امروزه مشخص شده 
است که  گسترش کمی آموزش نمی تواند عامل 
توســعه باشــد ولی تحول کیفی در آموزش به 
سادگی امکان پذیر نیست. مایکل تودارو به درستی 
تأکید می کند که نظام آموزشی زیرمجموعه ای از 
کل نظام اقتصادی-اجتماعی اســت و نمی توان 
انتظار داشت   نظام آموزشی به شکلی مستقل و 
مجزا از دیگر عرصه ها، زمینه ساز تحولی اساسی 
در کشورهای در حال توسعه باشد.  نظام آموزشی 
در ایران، مشابه اکثر کشــورهای درحال توسعه، 
کارآمــد نیســت و نیاز بــه تحولی جــدی دارد. 
انتقادات بســیاری بــه عملکرد نظام آموزشــی 
مطرح می شــود؛ از جمله اینکه با نیازهای بازار 
کار انطبــاق نــدارد و جوانــان کارآفرین و خلاق 
تربیت نمی کند. نظام آموزشــی همه ساله صدها 
هزار جــوان تحصیل کرده را وارد بازار کار می کند 
که   مهارت های لازم را ندارند. ولی مشکل اصلی 
در واقع ناشی از ناکارآمدی نظام آموزشی نیست؛ 
نظام آموزشــی آینــه ای از وضعیــت کل نظام 

اقتصادی – اجتماعی کشور است. 

زهرا کریمى . استاد دانشگاه

ادامه در صفحه  ۴

به مناسبت هفتمین روز درگذشت بانوى پرهیزکار 
مرحومه حاجیه خانم مریم رفیعیان 
مراسم یادبودى روز سه شنبه مورخ 98/05/1 

از ساعت 16:30لغایت 18 در مسجد الزهرا (س) 
واقع در خیابان شهید عراقى برگزار مى  شود.

از طرف خانواده هاى مسلم، رفیعیان، کریمى، پاویز، عارف نیا
 فهیما، نبوى، ضیایى، اصلانیان و سایر وابستگان

برادرگرامى  جناب آقاى امین عارف نیا
مصیبت وارده را به جناب عالى 

و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنم. از خداوند 
سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر و اجر آرزومندم. 
مهدى رحمانیان

تحویل روزنامه درب منزل
 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال

۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل

۹۵۹۳۸۹۶۴

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

برنامه ریزي در ایران؛ مرثیه اي براي یک رؤیا
ایران جزء کشــورهاي متقدم در حوزه استقرار نظام 
برنامه ریزي مدرن به شــمار مــي رود، بااین حال روایت 
برنامه ریــزي در ایران داســتاني متفاوت با بســیاري از 
کشورهاي توســعه یافته دارد. برنامه ریزي در ایران، نه 
به عنوان ابزاري براي غلبه بر مســائل و نارســایي هاي 
منتج از انقلاب صنعتي، بلکه در راســتاي نجات کشور 
ورشکســته ایران از چاه ویل فقــر و بي ثباتي و عبور آن 
از دروازه تمــدن بزرگ در کشــوري کــه به تازگي نهال 
قانون گذاري و قانون گرایي (در پي نهضت مشروطیت) 
در آن غرس شــده بود، شــکل گرفت.  برنامه ریزي در 
ایران، ابتــدا دچار یــک «تولد پیــش رس» و در ادامه 
نیــز درگیر «پیري زودرس» بوده اســت؛ چراکه محیط 
نهــادي لازم براي ظهور برنامه ریزي که در دنیاي غرب 
با به پروازدرآمدن ققنوس توســعه از خاکســتر قرون 
وسطی، تحولات مرتبط با انقلاب صنعتي و جنگ هاي 
جهاني و نیز تعیین تکلیف دولت و جامعه غربي با خود 
و آرمان هاي خویش فراهم شــده بود، در ایران فراهم 
نشــد. علاوه بر ایــن درحالي که در قرن بیســتم نظریه 
برنامه ریــزي پس از الاکلنگ بازي هاي پرنوســان میان 
دوگانگي هایی مانند تقابل رشته و حرفه، تئوري و عمل، 
اجماع و کنترل، مشــاوره اي یا فعال بودن، فرایندمحور 
یــا محصول مبنا بــودن، نگــرش بخشــي یــا جامع و 
تک انضباطي یا چندانضباطي بودن، در ســایه اشــاعه 
پدیده «جهاني شــدن» و ظهور «تئوري هاي انتقادي و 
پایداري» در حال حرکت به ســوي یک تئوري یکپارچه 
و قوام یافتن بنیان هاي دانشي بود، برنامه ریزي در ایران 
با وجود تلاش های انجام شــده به سبب فراهم نبودن 
بسترها و الزامات بنیادین، به تدریج دستخوش استحاله 

دروني و انحطاط   و درگیر پیري زودرس شد. 
در تحلیل آسیب شناسانه روند انحطاط برنامه ریزي 
در ایــران، ســه واقعــه تاریخي بیش از ســایرین حائز 
اهمیت اســت؛ اول ملي شــدن صنعت نفت در اوایل 

دهه ۱۳۳۰ است که ســرآغازي براي وابستگي دولت 
به عنوان نهاد برنامه ریز توســعه بــه درآمدهاي نفتي 
بــوده و «مردم وارگــي» را از ماهیــت برنامه ریزي و به 
تبع آن پاســخ گویي، مســئولیت پذیري و شــفافیت را 
از آن ســلب کرد، دوم جهش چشــمگیر قیمت نفت 
در اوایل دهــه ۱۳۵۰ که با دمیدن روح پوپولیســم به 
کالبــد برنامه ریزي، «مقبولیــت و وجاهت» علمي امر 
برنامه ریــزي را تحت الشــعاع قرار داده و ســوم وقوع 
انقلاب اسلامي در اواخر دهه ۱۳۵۰ که با قطع تدریجي 
پیوندهاي ایران با جهان، الزامات جدیدي را در کاربست 
برنامه ریزي در فضاي توســعه کشــور ایجاد کرده و با 
قرارگرفتن هر چه بیشتر برنامه ریزي در محاق ایدئولوژي، 
قدرت و سیاست از یک سو و ملموس شدن ناکارآمدي 

آن، «مشروعیت» آن را نیز مخدوش کرده است.
ازهمین رو امروز و پس از گذشت ۷۰ سال از استقرار 
نظــام برنامه ریــزي در ایران، باید ایــن واقعیت تلخ را 
پذیرفت کــه برنامه ریزي در ایــران، آن چنان که انتظار 
مي رفت موفق نبــوده و علاوه بر مواجه بودن با بحران 
«مشــروعیت و مقبولیت»، با بحــران «ناکارآمدي» نیز 
روبــه رو بوده و تــا چاره جویي نشــود و عزمي حقیقي 
براي حل این بحران ها وجود نداشــته باشد، امیدي به 
چیدن میوه «توسعه» و «پیشرفت» از «درخت غیرمثمر 
برنامه ریزي در ایران» نمي توان داشت؛ به عبارت دیگر 
حرکت لاک پشت وار توسعه در ایران (و دل خوش کردن 
به افزایش هاي کمي در حوزه سلامت، درمان، آموزش 
و برخــي زیربناهــا) در قیــاس با ســرعت خیره کننده 
پیشرفت بسیاري از کشــورهایي که حتي دیرتر از ایران 
نظام برنامه ریزي مدرن را مستقر کردند، باید تردیدهاي 

بزرگي را فراروي مسئولان و متولیان امور قرار دهد.
تبارشناسي انحطاط برنامه ریزي در ایران

بررســي نظرات «گروه مشــاوران هاروارد» درباره 
نظــام برنامه ریزي ایران در میانه دهه ۱۳۳۰ حکایت از 
آن دارد که با وجود گذشــت ۶۰ سال، کماکان بسیاري 
از مشکلات و نارسایي هاي برشمرده شده تداوم داشته 
و این عوارض مزمن در گذر زمان تشــدید نیز شــده اند؛ 
آنان از ناکارآمدي «خصلت هاي فرهنگي ایرانیان» (از 
جمله نگرش «ما بهتر از شــما کار مي کنیم» مسئولان 
دستگاه هاي مرکزي برنامه ریزي نسبت به دستگاه هاي 

اجرائي) حتي فراتر از نارسایي هاي فني و نهادینه بودن 
نگاه «تئوري توطئه»، به عنوان یکي از علت العلل  هاي 
ناکارآمــدي نظام برنامه ریزي در کشــور یــاد مي کنند. 
به منظور تبارشناسي ریشــه هاي وقوع این انحطاط که 
منجر به عدم توسعه یافتگی کشور متناسب با انتظارات 
و منابع در دسترس از یک سو و کاهش تاب آوري ملي 
شــده اســت، باید به واکاوي ســاختارهاي اقتصادي، 
اجتماعــي، فرهنگي، سیاســي و نهــادي که مجموعا 
فضاي کنش توســعه ملــي را مي ســازند، پرداخت. 
ازهمیــن رو در این یادداشــت این ســاختارها در قالب 
ســویه هاي مختلف «جامعه»، «دولــت» و «محیط» 

بررسی می شوند:
الف- سویه جامعه

به طور کلي برنامه ریزي با توجه به ماهیت خود در 
جامعه اي نسبتا باثبات که هدف و مقصد نهایي خویش 
را مشخص کرده و از بحران ها، بلاتکلیفي و سردرگمي 
خود را رهانیده است، قابلیت کاربست واقعي دارد؛ اما 
در جامعه ایراني کــه در قرن اخیر با بحران هاي پیاپي 
(جنگ، بقای نظام سیاسي، بحران مشروعیت و هویت، 
تحریم هــاي بین المللــي و...)  و عــدم قطعیت هاي 
متعدد و پایان ناپذیر مواجه بوده اســت، اصولا مفهوم 
برنامه ریزي معنایي متفاوت با ســایر کشورها مي یابد. 
«جامعــه ایرانــي» کــه از دیــدگاه همایون کاتوزیــان 
به صورت تاریخي از عارضه «کلنگي و کوتاه مدت بودن» 
رنــج مي برد، بــه ســبب اســتمرار و تعمیــق تضاد 
دولت و ملــت، فقــدان یکپارچگي و انســجام ملي، 
نامشــارکت جویي تاریخي مردم در عرصه هاي رسمي 
(مانند عرصــه برنامه ریزي)، اضمحلال ســرمایه هاي 
اجتماعي، ویژگي هاي خاص خلقیات ایرانیان (از جمله 
مفت ســواري، رانت  جویي، قبیله گرایــي و...) و از همه 
مهم تــر درگیري مســتمر و فزاینده مردم با مشــکلات 
معیشــتي، هنوز نتوانســته از دور باطل دوگانگي هاي 
فراروي خویش (به ویژه تضاد فضاي رســمي و فضاي 
غیررسمي) رهایي یابد و نیز نتوانسته با کاهش آنتروپي 
اجتماعي به ســوي ثبات و شــناخت مقصد و مقصود 
نهایي گام بردارد. ازهمین رو بســتر جامعه براي ظهور 
و کاربســت برنامه ریزي در ایران نه تنها از ابتدا مساعد 
نبوده، بلکه هنوز نیــز به علل پیش گفته، مجالي براي 

تبلــور واقعي و نقش آفریني مؤثر برنامه ریزي به عنوان 
ابزار ریل گذاري نظام تدبیر توسعه در کشور وجود ندارد.

ب- سویه دولت [مجموعه حاکمیت]
«دولــت» مــدرن در ایران پس از آشــنایي نســبي 
پادشاهان قاجار با تمدن شــکوفاي غرب نطفه گذاري 
شــده و بــا وقــوع نهضــت مشــروطیت و پــس از 
روي کارآمدن رضاشــاه و اراده او براي مدرنیزاســیون 
کشــور، به تدریج پایه هاي مســتحکم تري یافت. رابطه 
دولــت و ملت در ایران که همــواره به صورت تاریخي 
یک رابطــه پراصطــکاک و پرآشــوب بوده اســت، با 
ملي شــدن صنعت نفــت و واریز عایدات کم دردســر 
نفتي بــه خزانه هاي دولت، وارد فاز جدیدي شــد و با 
اســتغناي مالي دولت از ملت و کاهش پاسخ گویي و 
مســئولیت پذیري آنها به یکدیگر، کشــور در سراشیبي 
ســقوط به وضعیت خطرناک «دولت بي ملت و ملت 
بي دولت» قرار گرفت؛ وضعیتي که در آن گویي دولت 
و ملت در مسیر حرکت به سوي توسعه و آباداني کشور، 
در پــي یک طلاق توافقــي، متارکه کــرده و هریک در 
جاده اي بي مقصد حرکت مي کنند؛ بنابراین در شــرایط 
«خلأ شــهروندي» و با خروج تقریبــي ملت از صحنه 
نقش آفریني فعالانه در توســعه کشور، دولت با تکیه 
بر درآمدهــاي نفتي در جایگاه «پیمانکار توســعه» و 
به عنوان فاعل مایشــا  در عرصه برنامه ریزي نقش ایفا 
کرده و عملا ضرورت و تقاضایــي براي «مردمي کردن 
برنامه ریزي» و واردکردن آن در اتاق شیشه اي احساس 
نمي کنــد.  از دیگر نکات قابل توجه در بررســي چرایي 
انحطاط برنامه ریزي در سویه دولت، مسئله مبناي اخذ 
مشــروعیت برنامه ریزي در ایران است که با کشورهاي 
توسعه یافته متفاوت است. در این کشورها مشروعیت 
برنامه ریزي ملهم از خواســت تأمین «منافع عمومي» 
(Public Interest) اســت، بااین حال در ایران به سبب 
تداوم مناقشــات و کشــمکش هاي پیدا و پنهان دولت 
و جامعه بر ســر اصول، ارزش ها و اولویت ها، هرچند 
شــاید در ظاهر تأمین منافع عمومي  مبناي مشروعیت 
برنامه ریزي در ایران باشد، ولي در واقعیت مشروعیت 
برنامه ریزي براي برنامه ریزان (که در سویه دولت جاي 
مي گیرند) صرفا از فرض «تفویض اختیار از سوي ملت» 

نشئت مي گیرد. 
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بر عهده گرفته است، فهرست حقوق اعضاي هیئت مدیره 
شرکت هاي تابعه خود را  روي سایت شفافیت این سازمان 
قرار داده و هر روز مانور مي دهد که نسبت به شفاف سازي 
در این حوزه وارد عمل شــده است البته همین کار را هم 
نصفــه و نیمه انجــام داده و حقوق خود را روي ســایت 
قرار نداده اســت. او در سطح رســانه از دیگر مدیران هم 
مي خواهد  به این نمایش شفافیت وارد شوند. در حالي که 
عباس اورنگ، کارشــناس اقتصادي، با انتشار حقوق افراد 
به دلیل اینکه اعداد با مصوبه هیئت مدیره و در چارچوب 
قانون تعیین مي شود، مخالف است. او به «شرق» مي گوید  
عریان ســازي حقوق معادل شفافیت نیست و بهتر است 

مدیران صندوق بازنشستگي به جاي بسنده کردن به انتشار 
فهرســت حقوق که بخش بســیار کوچکي از هزینه هاي 
این صندوق را شــامل مي شــود، قراردادهاي شرکت هاي 
زیرمجموعه این ســازمان را به روي سایت خود قرار دهد. 
به اعتقاد اورنگ، در سال هاي گذشته در شرکت هاي تابعه 
صندوق بازنشســتگي حادثه سانچي و سقوط هواپیمایي 
آســمان را داشــتیم که اگر کمي مدیریــت قوي تر در این 
شــرکت ها وجود داشت، شاید شــاهد چنین رخدادهایي 
نبودیم. شفافیت در صندوق بازنشستگي کشور به اقدامات 
لوکس خلاصه شــده است؛ اقداماتي که نه تنها گره اي از 
مشکلات کشور باز نمي کند، بلکه به اعتقاد عباس اورنگ، 
کارشــناس اقتصــادي، بر دامنــه بي اعتمــادي مردم به 
ادامه در صفحه ۴ مسئولان اضافه مي کند. 
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